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 ):ص(پيامبر گرامي اسلام

به خداوند پناه ببريد  ) زخم و بد(از چشم
 حق است) زخم و بد(زيرا چشم

 )و  واقعيت دارد( 
 1224اكبر ميرزايي، چاپ هفتم، حديث  نهج الفصاحه، ترجمه علي

 امروزِ شما

اگرچه اكنون احساس مي كنيد كه شـكـسـت      : متولدين فروردين
. ناپذير هستيد، اما شايد نتوانيد به راحتي از اين مخمصه فرار كنيـد 

اگر به خاطر اعمال تند و شديد مورد بازخواست قـرار گـرفـتـيـد          
تعجب نكنيد، زيرا معمولاً بدون انديشيدن به عواقب كاري كه انجام 

به شما توصيه مي شود قبل از ايـن      .  مي دهيد وارد عمل مي شويد
 .كه دست به كار شويد تا ده شماره بشماريد

بايد بدانيد اهدافي كه در سـر داريـد بـه            :  متولدين ارديبهشت
به خاطر داشته باشيـد  .  اندازه ي اهداف ديگران نوع دوستانه نيستند

كه هر كسي در نوع خودش متفاوت است و اين كه مدام خودتـان  
خودتان را از صحنه  .  را باديگران مقايسه كنيد عمل بيهوده اي است

رقابت خارج كنيد و فقط تلاش كنيد تا بهترين هـايـتـان را ارايـه         
همين كه با خودتان صادق باشيد، مطمئن ترين مسير به سوي .  دهيد

 .موفقيت است
امروز ممكن است ديگران از شما بخواهند تا بيش :  متولدين خرداد

اگر موافقت كنيد .  از آن چه در توانتان هست مسئوليت قبول كنيد
كه در زمينه ي كاري با شخص ديگري همكاري كنيد، آن وقت مي 

اما به نظر مي رسـد    .  توانيد موفقيت خود را دوباره به دست آوريد
كه اكنون مشغله هاي زيادي داريد، اما اگر دعوت به همـكـاري را     

سعي كنـيـد وعـده      .  رد كنيد در وضعيت بدي قرار خواهيد گرفت
 .هايي ندهيد كه نمي توانيد عملي كنيد

امروز ممكن است تصميم بگيريد كـه عضـوي در         :  متولدين تير
پيشبرد اهداف كس ديگري باشيد، به ويژه اگر احساس كنيـد كـه     

گاهي اگر در نـقـش     .  بايد كنترل امور را به دست ديگران بسپاريد
. يك مسافر باشيد كه راننده اش ديگري است برايتان بـهـتـر اسـت      

اصلاً اهميتي ندارد كه اكنون چه نوع فعاليت هايي را در برنامه اي   
كه داريد تنظيم كرده ايد، اما فقط كمي تغيير مي تواند خـنـده را     

 . دوباره بر لب هايتان بنشاند
به نظر مي رسد كه لباس ميهماني به تن كرده ايد :  متولدين مرداد

در جمعي كه قرار گرفـتـه   .  و هم اكنون در جشن و پايكوبي هستيد
ايد شايد خيلي محبوب باشيد، اما بايد كمي با خودتان به تـنـهـايـي     

پياده روي كنيد يا مثلاً كار خلاقانه اي انجام دهـيـد   .  وقت بگذرانيد
كمي آرامش كافي اسـت تـا     .  كه مي تواند به روح تان كمك كند

 . انرژي از دست رفته ي خود را مجدداً به دست آوريد
همكارانتان معمولاً به شما تكيه مي كنند، زيـرا    :  متولدين شهريور

اما اكنون ممكن است نتوانيد خيـلـي   .  مي توانيد منتقدانه فكر كنيد
. منطقي عمل كنيد، زيرا همه چيز را با لنز خوش بيني مي بـيـنـيـد      

حتي اگر همه چيز در زندگي تان به خوبي پيش مي رود، اما به نفع 
تان است كه تصميمات مهم را به بعد موكول كنيد و بـه سـادگـي        

اكنون زمان آن است كـه بـه       .  سعي كنيد از اوقات تان لذت ببريد
جاي تحت تأثير قرار دادن همه ي دنيا، مدتي را با خانواده ي خـود  

 .در آرامش سپري كنيد
برد، دنبال كردن همه ي پيشنهادهاي خوب زمان مي: متولدين مهر

پس ممكن است انرژي خود را در اين مسير از دست بـدهـيـد، در        
. شودحالي كه روز به روز به كارهايي كه بايد انجام دهيد اضافه مي

انتظارات تان را كمي تغيير دهيد؛ هنوز هم مي توانيد از انجام دادن 
. فعاليت هايي كه دوست داريد لذت ببريد، البته زياده روي نكنـيـد  

 .ميانه روي كليد حل مشكلات است
امروز براي اين كه احساس كاميابي كنـيـد بـايـد       :  متولدين آبان

متأسفانه، به نظـر مـي رسـد كـه           .  اوقاتي را به آسودگي بگذرانيد
رمـز  .  اكنون فرصت مناسبي براي فراغت و اسـتـراحـت نـيـسـت          

موفقيت شما در اين است كه نسبت به تغيير شرايط انعطاف پـذيـر     
خودتان به خوبي مي دانيد كه بايد به تعهـدات تـان عـمـل         .  باشيد

كنيد، اما اين را هم بدانيد كه اگر رويكردتان را اصلاح كنيد هـمـه   
 . چيز بهتر خواهد شد

امروز به نظر مي رسد كه با شور و اشتياق در مسيـر  :  متولدين آذر
متأسفانه، اگر تصميم بگيريـد  .  دستيابي به اهداف تان غرق شده ايد

كه خودتان را بيش از حد توان تان درگير كنيد، پيشرفت چنـدانـي   
امروز ممكن است فوراً در مـقـابـل ديـگـران          .  حاصل نخواهد شد

واكنش نشان دهيد و ذخيره ي انرژي خود را سريع تر از زماني كه 
بنابراين هوشمنـدانـه تـريـن       .  فكرش را مي كرديد به پايان برسانيد

راهكار اين است كه فعلاً آهسته و پيوسته پيش برويد تا بتوانيد بـه    
 .انتهاي مسير راه پيدا كنيد

معمولاً تمايل داريد هيجانـات خـود را حـتـي در             :  متولدين دي
شرايط سخت كنترل كنيد، اما ممكن است ديگـران مـتـوجـه ايـن          

امروز نوعي معنويت در شما جريـان دارد كـه       .  قابليت شما نشوند
بگذاريد ديگران هر فكـري كـه     .  كاملاً در احوال تان مشهود است
اما به خاطر داشته بـاشـيـد كـه         .  دوست دارند درباره ي شما بكنند

وقتي كارهاي مهمي براي انجام دادن داريد، لـزومـي نـدارد كـه           
 .وقتتان را صرف تعالي روحي كنيد

شايد بهتر باشد كمي از قابليت هاي خـود را را      :  متولدين بهمن
امروز به نظر مي رسد كه همكاران تان . پنهان كنيد تا در امان بمانيد

از انرژي مثبتي كه در وجودتان هست آگاه شده اند و بـه هـمـيـن       
اما شايد متوجه برق چشمان تان .  دليل انتظارات زيادي از شما دارند

اگرچه راهكار خوبي را در پيـش گـرفـتـه       .  نشوند و فريب بخورند
براي اين كه احسـاس  .  ايد، اما ممكن است نتيجه ي معكوس بگيريد

بهتري داشته باشيد، فقط كافي است از لحظه لحظه هاي تـان لـذت     
 .ببريد و نگران هيچ چيز نباشيد

امروز ممكن است همكاران تان شـمـا را وارد         :  متولدين اسفند
ماجراجويي هاي خودشان بكنند و انگيزه هاي متفاوتي را در شـمـا   

اما اگر هم زمان امور ديگري هم اتفاق بيفتند، كـمـي     .  ايجاد كنند
اوضاع پيچيده مي شود، زيرا اكنون نمي توانيد دو كار را هم زمان 

سعي كنيد از همان ابتداي روز از ميزان اضـطـراب و       .  انجام دهيد
نگراني بكاهيد و بدانيد كه اگر سعي كنيد فعاليت هاي مختلفـي را    

 .هم زمان به انجام برسانيد اضطراب تان بيشتر مي شود

وقتي كه تمايلات و هوسهاي نفساني غـلـبـه      
كند و از عقل سليم بـه قضـاوت و داوري           
استمداد نشود آدمي به دنبال لـذايـذ آنـي و        
فاني مي رود و آينده را به كـلـي فـرامـوش       

  . كندمي
برچنين فردي اگر خرده بگيرند و او را به مĤل انديشي و تـامـيـن        
سعادت آينده اش موعظه كنند، شانه را بالا انداخته با خونسردي و   

دم غنيمت است ، چو فردا شـود فـكـر        :  بي اعتنايي پاسخ مي دهد
 . فردا كنيم

پيداست كه مصراع بالا از داستان نامدار ايران حكيم نظامي گنجوي 
است ولي چون واقعه تاريخي جالب و آموزنده اي آن را به صورت 

  . ضرب المثل درآورده است لذا آن واقعه شرح داده مي شود
جمال الدين ابواسحاق اينجو از اميرزادگان دولت چنگيزي بود كـه  
به علت ضعف دولت مغول و امراي چوپاني بر قسمت جنوبي ايران 
  . دست يافت و در شهر شيراز به نام شاه ابواسحاق به سلطنت نشست

ابواسحاق پادشاهي خوش خلق و پاكيزه سيرت بوده اما همواره بـه  
عيش و عشرت اشتغـال  
داشته معظـمـات امـور      
پادشـاهـي را وقـعـي         

  . نهاده استنمي
حكايت كنند در سـال    

هجـري مـحـمـد        754
مظفر از يـزد لشـكـر        
كشــيــد و بــه قصــد        
ابواسحاق بـه شـيـراز        

شاه ابواسحاق بـه  .  آمد 
عيش و عشرت مشغول 
بود و هر چـه امـرا و       
بزرگان گـفـتـنـد كـه        

هـركـس از     «:تا حدي كه گفت. اينك خصم رسيد، تغافل مي كرد
 »اين نوع سخن در مجلس من بگويد او را سياست كنم

به همين جهت هيچكس جرئت نمي كرد خبر دشمن به او دهـد تـا       
 . اينكه مظفر امير مبارزالدين و سپاهيانش به دروازه شيراز رسيدند

موقع باريك و حساس بود، ناگزير به شيخ امين الدوله جهرمي نديم 
و مقرب شاه ابواسحاق متوسل شدند و او چون خطر را از نـزديـك   
ديد از شاه خواست كه بر بام قصر رويم زيرا تماشاي بهار و تـفـرج   

 !ازهار در جاي بلند و مرتفع بيشتر نشاط انگيزد و انبساط آورد
شاه ابواسحـاق ديـد     .  خلاصه با اين تدبير شاه را بر بام كوشك برد
ايـن چـه     :  پرسيد كـه .  كه درياي لشكر در بيرون شهر موج مي زند

ايـن  :  گفـت .  صداي كوس محمد مظفر است:  آشوب است ؟ گفتند
مردك گرانجان ستيزه روي هنوز اينجاست؟ و يا به روايت ديـگـر   

عجب ابله مردكي است محمد مظفر، كـه در      :  تبسمي كرد و گفت
 !چنين نوبهاري خود را و ما را از عيش دور مي گرداند 

  :اين بيت از اسكندرنامه برخواند و از بام فرود آمد
 همان به كه امشب تماشا كنيم 
 چو فردا شود فكر فردا كنيم 

حاصل كلام آنكه محمد مظفر شهر شـيـراز را بـدون زحـمـت و              
درگيري فتح كرد و شاه ابواسحاق متواري گرديد و سرانجام پـس    

هجري در اصفهان   757از سه سال در به دري و سرگرداني به سال 
او را به شيراز بردند و به دستوراميرمحمدمظفر يعـنـي   .  دستگير شد

همان ابله مردك به كسان و بستگان اميرحاج ضراب كه از سـادات  
و اسخياي شيراز بود و بدون علت و سبب به فرمان شاه ابـواسـحـاق    

 .كشته شده بود سپردند كه به انتقام خون پدر او را بكشند

ل رب ال ه  یر ر  ی 
 : جمشيد مشايخي

  با سرطان مبارزه كردم و شكستش دادم 
سال ها پيش از مـعـده     :  جمشيد مشايخي گفت

درد رنج مي بردم و يك شب از درد شديد بـه  
خود پيچيدم كه ديگر به خـاطـر نـدارم چـه           

فقط سام پسرم به من گفـت كـه     .  اتفاقي افتاد
پزشك بيماري ام را سرطان تشـخـيـص داده        

چون عمر و زندگي دسـت خـداسـت،         .است
  .زنده ماندم

وقتـي از پلـه       
هاي هـتـل بـه      
سمتم مي آيـد،  
با هر قـدم بـا       
ابهتش من را به 
ياد شخـصـيـت    
هاي مهمي هـم  
چون حـبـيـب      
ــي   ــچـ ــروفـ ظـ

، » سوته دلان« 
رضــــــــــــــا 

، » هـزاردسـتـان   « خوشنويس و رضا تفنگچي   
و از همـه  »  سلطان صاحبقران« ناصرالدين شاه 

سينـمـاي ايـران مـي         »  كمال الملك« مهم تر 
مهربان، بسيار مودب و اتو كشـيـده از     . اندازد

ويژگي هاي شاخص استاد بزرگ بـازيـگـري      
من رو در روي اسـتـاد           .  سينماي ايران است

باري از تـجـربـه و       با كوله»  جمشيد مشايخي« 
گرد و غباري كه بر رخ و مويش نشسـتـه   
است مي نشينم و استاد با لذت از زمـان      
ورودش به اين حرفه حـرف مـي زنـد          
بنابراين سعي مي كنم به هـمـراه پسـرش      

 .سام و عكاس مان بيشتر شنونده باشم
خيلي وقت است كه خبري از شـمـا در       
سينما و تلويزيون نيست، اين روزها كجـا  
هستيد و وضعيت جسماني تان چـگـونـه      

 است؟
سال ها پيش از معده درد رنج مي بردم و   
يك شب از درد شديد به خود پيـچـيـدم    
. كه ديگر به خاطر ندارم چه اتفاقي افتاد

فقط سام پسرم به من گفت كه پـزشـك     
بيماري ام را سرطان تشخيص داده و گـفـتـه        
است كه چه عمل كنند يا نكنند من مي مـيـرم   

چون عمر و زندگي .  اما سام گفته عملش كنيد
 35گفتند حـدود    .  دست خداست، زنده ماندم

دكتر گفته بـود  .  ايم ات را برداشته درصد روده
چيزي بين سـرطـان و     .  ممكن است زنده نمانم

 .چسبندگي روده بود كه من بر آن غلبه كردم
سال بعد از اين عمـل در كـرمـان صـحـنـه             3

-تصادفي را براي سريالي فيلـم بـرداري مـي       
كرديم كه متاسفانه زمـيـن خـوردم و پـايـم            
شكست و پزشك بيمارستان گفت كـه بـراي       
عمل من را به بيمارستان شيك و مـدرنـي در       

به آن ها گفتم مگر اين جـا  .  تهران منتقل كنند
پزشك نداريد؟ من هم از اين مردم هسـتـم و     

بيماري و اين اتفاق سـبـب   . همان جا عمل شدم
 .شد تا مدتي حضورم كم رنگ باشد

نخستين بار چگونه وارد فضا و حال و هـواي      
 تئاتر و بازيگري شديد؟

پدرم افسر مهندس و تحصيل كرده آلـمـان و     
كارخانه تـاسـيـسـات ارتـش           4او .  سوئد بود

داشت و ديناميت، باروت، اسيد سولفوريك و 
فـاصـلـه مـحـل        .  الكل صنعتي توليد مي كـرد 

فرسخ و جاده خـاكـي    7سكونت مان تا تهران 
بود و اتوبوس دائم نداشت كه هر روز تـهـران   

. بيايد و شايد ماهي يك مرتبه ماشين مي آمـد 
پدرم به دليل مشغله كاري فرصت نداشت مـن    
را به تهران بياورد اما برخي مواقع مـادرم مـن     
را به تهران منزل اقوام و سپس تئاتر لالـه زار      

 .مي برد كه همان جا عاشق تئاتر شدم
كلاس پنجم ابتدايي بـودم كـه در مـدرسـه             

» مناظره شتـر و مـوتـور       « اي با نام  نمايشنامه
اجرا شد و نقش شتر را من و موتور را نـاصـر     
حجازي بازي كرد و آن را در حياط مـدرسـه     
براي خانواده ها اجرا كرديم و همـه بـعـد از        

 .ديدن تئاتر، از آن تعريف كردند
همين موضوع سبب شد تـا تـابسـتـان هـا بـا             
دوستانم نمايشنامه بنويسم و كـارگـردانـي و          

افسري كه ني مي زد وقتي كار مـا    .  بازي كنم
او با ديگر .  را ديد تشويق شد تا تئاتر كار كند

افسران كار مي كرد و اگر نقشي داشت به مـا  
من به موسيقي و تئاتر علاقه مـنـد   .  هم مي داد

بودم و دوست داشتم نوازنده ويولن شوم امـا    
در شهر محل سكونتم فردي نبود كه آمـوزش    

پدرم من را يك سال در مدرسه شـبـانـه      .  ببينم
روزي البرز ثبت نام كرد كه تجديد شدم و بـه  
مادرم گفتم به پدر بگويد دوست ندارم اين جا 

كلاسـي   3پدرم دوندگي كرد و .  تحصيل كنم
 .كه در شهرمان نداشتيم تشكيل شد

سپس به دبيرستان نظام و دانشكده افسري رفتم 
البته هميـشـه   .  اما با روحيه ام سازگاري نداشت

سرگروهبان و ارشد كلاس و خيلي مـنـضـبـط     
بودم و دوست نداشتم فردي به من توهين كند 
و اين احساس را اكنون هـم دارم؛ بـه هـمـه           
. احترام مي گذارم و دوست دارم احترام ببينم

رضـا  « و هـم      »  رضـا تـفـنـگـچـي        « من هم   
 2هستم و ويـژگـي هـاي ايـن           »  خوشنويس

از دانشـكـده      .شخصيت در مـن وجـود دارد      
افسري فرار كردم و خدمت سـربـازي را در         

 .اروميه گذراندم
آيا شما نخستين فردي بوديد كه به اسـتـخـدام    

 آمديد؟ اداره هنرهاي دراماتيك در
دايي ام از علاقه من نسبت بـه تـئـاتـر و           .  بله

بازيگري مطلع بود و به من گفت اداره اي بـا      
نام اداره هنرهاي دراماتيك تاسـيـس شـده و        

رئيس آن دكتر فروغ است و مـن بـا رئـيـس         
كارگزيني اداره كل هنرهـاي زيـبـا دوسـت         
هستم و من را به او معرفي كـرد تـا از ايـن            

. طريق او هم من را به دكتر فروغ معرفي كنـد 
من به اين اداره رفتم و هيچ هنرمندي آن جـا      
استخدام نشده بود بعد از مـلاقـات بـا دكـتـر          
فروغ، وي به من كتـاب  
نمايشنامه ترجمـه شـده     
اي داد و گـفـت يـك        
ساعت زمان مي دهـم و    
بعد بيا بخشي از آن را       
بخوان و از مـن تسـت       
گرفت و گفت استعـداد  

حتي به من گفـت  .  دارم
: روي پوشه اي بنـويسـم  

رياست اداره هنرهـاي  « 
» دراماتيك دكتر فروغ

و از خطم هم تـعـريـف      
هم زمان با تاسيس اين اداره    1336سال .  كرد

من به عنوان نخـسـتـيـن فـرد در ايـن اداره               
استخدام شدم و چند سال طول كشيد تا ديگـر  

حميد سمندريـان در    .  همكاران استخدام شدند
آلمان دوره ديده بود و به استخدام ايـن اداره    
در آمد و او بهترين كارگردان تئاتر ايـران و      

سپس اسماعيل شنگله، محمدعـلـي   .  استادم بود

كشاورز، داوود رشيدي، جعـفـر والـي زاده،        
جميله شيخي، اسماعيل داور فر، علي نصيريان 

بعد گروه هنر ملي .  انتظامي آمدند...  و عزت ا
 .به اداره هنرهاي دراماتيك وابسته شد

به خاطر داريد كه براي نخستين مرتبه چه              
 زماني مقابل دوربين ظاهر شديد؟

دوربينه در شبكه دوم      3ما برنامه هاي زنده را      
دقيقه اي    45البته متن هاي     .  اجرا مي كرديم  

را ابتدا يك ماه تمرين مي كرديم و سپس به            
تا اين كه من     .  صورت زنده اجرا مي كرديم     

براي سالن كوچكي در اداره تئاتر دنبال پرده         
و صندلي رفتم و در آن متن هاي كم پرسوناژ           

 .را اجرا كرديم
نخستين مرتبه چه زماني جلوي دوربين سينما         

 رفتيد؟
دقيقه اي    20مرحوم علي داريوش فيلم كوتاه      

ساخت كه در آن بازي كردم و سپس به كارم           
در فيلم    1343در تئاتر ادامه دادم تا سال            

ابراهيم گلستان بازي كردم     »  خشت و آينه   «
 30كه نخستين نقش جدي ام بود، چون او              

جلسه با من و چند بازيگر ديگر فيلم تمرين             
كرد تا از بازي غلو شده و اغراق آميز تئاتري          

. بيرون بياييم و بازي زير پوستي ارائه دهيم           
هميشه گفته ام كه استاد من در سينما ابراهيم           

به كارم    1348تا    1343از سال     .گلستان است 
در تئاتر ادامه دادم و سپس در يك سال در              

بعد   .بازي كردم »  قيصر«و  »  گاو«فيلم هاي   
از آن روزي در اداره تئاتر عصباني شدم و             
دعوا كردم و استعفا كردم و سپس در سينما            

ماه بعد از ماجراي استعفايم وزير      9.  كار كردم 
به من گفت چرا رفتي و دليلش را توضيح               
دادم و بالاخره به من گفت بروم با روحاني             
رئيس اداره كل فعاليت هاي هنري آشتي كنم         

 1352تا سال   .  و من هم اين كار را انجام دادم        
 .من در تئاتر و سينما فعاليت مي كردم

از اين سال به بعد بود كه با زنده ياد علي                  
 حاتمي آشنا شديد؟

علي حاتمي قبل از ورودش به سينما، از من و           
خدابيامرز حسين كسبيان دعوت كرد و مي           

هم چنين  .  خواست فيلمي بسازد كه ساخته نشد     
با »  طوقي«براي يكي از نقش هاي اصلي فيلم        

تهيه كننده به تفاهم نرسيدم و بازي نكردم و           
تا سال  .  علي تصور كرد از او خوشم نمي آيد        

داستان از مولوي را مقابل دوربين      6كه    1353
برد و دوستان ماجراي به تفاهم نرسيدن من و           

را »  طوقي«تهيه كننده براي بازي در فيلم           
داستان   6برايش تعريف كردند و سپس در           

در سريال  1354در سال    .  مولوي بازي كردم   
نقش ناصر الدين شاه را      »  سلطان صاحبقران «

را »  سوته دلان «قبل از انقلاب،     .  بازي كردم 
با علي حاتمي و سپس با كارگردان هاي                

و با  »  نفرين«بزرگي همچون ناصر تقوايي،     
را كار  »  شازده احتجاب «بهمن فرمان آرا،      

 .كردم
نخستين سريالي  »  هزار دستان «بعد از انقلاب     

 .بود كه در آن ايفاي نقش كرديد
علي به من گفت شبيه پدرم هستي و دوست            

فيلم برداري  .  دارم سريال را روي تو كليد بزنم      
سريال خيلي طولاني شد چون مسئولان               
تلويزيون دائم تغيير مي كردند، بنابراين از           

فيلم برداري سريال طول كشيد       64تا    58سال  
و جالب اين جاست كه بازيگران هيچ كدام            
نقش را گم نكردند و راكورد خود را از دست          

 .ندادند

اگر به گذشته اي كه با اين همه دقت و لذت             
از آن حرف مي زنيد بر گرديم، كدام يك از           
نقش ها را دوباره انتخاب مي كنيد تا بازي              

 كنيد؟
نقش هاي زيادي است كه دوسـت دارم امـا         

نقش علاقه دارم؛ يكي نقـش   3بيشتر از همه به 
كمال الملك بود كه مي ترسيدم بـازي كـنـم      
چون برخي از شاگردان استاد در قيد حيات و   
عده اي هم كمال الملك را ديـده بـودنـد و          
وحشت داشتم نقشش را بازي كنم تا ايـن كـه     

سـپـس   .  يك شب خواب كمال الملك را ديدم
براي ياد گيري هنر نقاشـي پـيـش يـكـي از            
نقاشان بزرگ با نام شكيبا رفتم و با ايـن هـنـر      

. سخت كه كمال الملك داشت، آشـنـا شـدم       
نقش ناصر الدين شاه را دوسـت دارم دوبـاره       

كـتـاب      5براي رسيدن به اين نقش .  بازي كنم
يـك بـوس     « هم چنيـن در فـيـلـم           .  خواندم
نقش يك نويسنده وطن پرسـت و    »  كوچولو

عاشق آن شـخـصـيـت         .  شريف را بازي كردم
بودم چون با دكتر گلشيري و دكتر سـاجـدي     

  .خيلي رفيق بودم و آن ها را مي شناختم
بيش از چند دهه، فعاليت در سينما و افت و              
خيز را در هنر تجربه كرديد؛ به عقيده شما             
اين سيري كه طي كرده ايد صعودي بوده يا           

 نزولي؟
ما وقتي با    .  متأسفانه رو به صعود نبود      

جلسه    30ابراهيم گلستان كار كرديم       
تمرين داشتيم تا از بازي غلو آميز بيرون         

را در اداره تئاتر با       »  گاو«فيلم  .  بياييم
داريوش مهرجويي به مدت يك ماه            

. تمرين كرديم و حتي ميزانسن به ما داد        
ما نقش را آناليز و بررسي كرديم اما             
اكنون عجيب است كه براي بازي در            
يك سريال همان لحظه كه مي خواهيم          
جلوي دوربين برويم، متن را به دست ما         

 .مي دهند كه فاجعه و خيلي زشت است        
كارگردان، بازيگر و عوامل ديگر بايد         
متن را قبل از فيلم برداري بخوانند و             
بازيگر بايد نقش را مال خود كند، ما اين را             
ياد گرفتيم و اكنون شيوه اي كه در پيش               

ما .  گرفته اند كلاه گذاشتن سر مردم است          
نويسنده، كارگردان، بازيگر و عوامل حرفه         
اي داريم اما فردي از گرد راه مي رسد و تهيه           
كننده را مي بيند و از كارگردان و بازيگران           
دستمزد كمتري مي گيرد بنابراين نقش را به          
آن فرد تازه وارد مي دهند و متاسفانه فيلم هم          

 .داستان ندارد
خيلي از جوانان براي به شهرت رسيدن و              
برخي هم به دليل علاقه دوست دارند وارد             
حرفه بازيگري شوند، به آن ها چه پيشنهادي          

 داريد؟
مسئله نخست در بازيگري به خصوص در تئاتر        
اين است فردي كه ورود پيدا مي كند ابداً به           
شهرت آن فكر نكند و عاشق اين حرفه باشد           
تا از اين طريق به مردم كمك كند و                    
خدمتگزار مردم باشد، بنابراين زياد مطالعه و         

حال .  تمرين كند تا هنرمند برجسته اي شود         
در كنار كاري كه او انجام مي دهد شهرت هم          
پيدا مي كند كه يك چيز ديگر است، اما اگر           
به خاطر شهرت وارد اين حرفه شود، به جايي          

به خاطر دارم متني را تمرين        .  نخواهد رسيد 
مي كرديم و بزرگي ديد و گفت فردا شب             
كه اجرا كنيد چون مردم ايران هنر دوست            
هستند تشويق تان مي كنند و اگر به خود               
بگيريد و فكر كنيد خيلي مهم شده ايد، لحظه          

آن جا بايد بترسيد و به هيچ         .  سقوط شماست 
شدن برسيد و از هيچ شروع كنيد و سعي كنيد          

 .كار و مطالعه كنيد تا موفق شويد
معتقدم جوانان علاقه مند در كنار مطالعه بايد          
روي صحنه تئاتر بسيار كار كنند و زحمت             

كه »  امير حسين آريان پور    «استادم  .  بكشند
در :  چيز را به ما ياد داد و گفت     4روحش شاد،

نكته وجود داشته باشد تا        4يك اثر بايد اين      
شما بگوييد اين اثر هنري است؛ قابل فهم براي         
اكثريت و متوسط از لحاظ شعورباشد، مبتذل         
نباشد، تز و فلسفه جديدي ارائه دهد و                 

 .اميدوار كننده باشد
از جوانان نسل شما به تعداد انگشتان دست             
ماندگار شدند و مانند شما، محمد علي                 
كشاورز، داوود رشيدي و علي نصيريان ديگر        

بازي نسل هاي بعدي تان همچون             .  نيست
 پرستويي، رادان و گلزار را چگونه ديديد؟

شهاب حسيني، كوروش تهامي، پرويز              
پرستويي و فاطمه معتمد آريا هنرمندان درجه        

معتمد آريا و پرستويي در           .  يكي هستند  
سريالي هم بازي بودند و در سكانسي                  
پرستويي از زندان زنگ زد و ابتدا با دخترش          
حرف زد و سپس گوشي را به معتمدآريا كه           

او وقتي  .  نقش همسرش را بازي مي كرد، داد       
گوشي را گرفت يك بازي زير پوستي داشت         

معتمد .  كه بي نظير بود، به خودش هم گفتم          
آريا براي شهرت نيامده است او هنرمند و             

هنرمند بايد نوكر و كلفت       .قابل احترام است  
اين را هم بگويم كه جواناني در         .  مردم باشد 

اين حرفه به مقام هنري رسيده اند و اكنون             
استاد من هستند و افتخار مي كنم و اگر غير             

 .از اين باشد تكامل معنا پيدا نمي كند
اتفاق افتاده كه دلتان براي نقشي تنگ شده           

 باشد؟
فيلم قيصر دلم تـنـگ   »  خان دايي« براي نقش 
 اكنون ايـن نـقـش بـه سـن مـن                 .  شده است

  .خوردمي

 !بار سنگين جايزه ميليوني
اين تصويـر، تـلاش فـردي بـراي           
برداشتن بار سنگيـن يـك جـايـزه         
 ميلـيـونـي را در تـوكـيـو نشـان                 

  .دهد مي
عصر ايران در توضيح اين عـكـس،     

ميليـون يـن      700گذاشتن « :  نوشت
ميليون و هشـتـصـد       5معادل ( ژاپن 

جـايـزه بـزرگ      )  هزار دلار آمريكا
 .»لاتاري سالانه ژاپن روي سكو

 متري  90گودال   
 ناگهان در تركيه پديدار شد 

 .متر ناگهان در خاك تركيه پديدار شد 90گودالي به عمق 
 : واحد مركزي خبر به نقل از شبكه تلويزيوني يورونـيـوز نـوشـت      

متر در تركيـه پـديـدار       90متر و عمق  10گودالي بزرگ به عرض 
 .شده است و هر لحظه احتمال فرو ريختن اين گودال وجود دارد

هاي آهـكـي      سنگ شناسي كه ناشي از فرسايش تخته اين پديده زمين
رود صدها مـورد     احتمال مي.  شود اي رايج محسوب مي است، پديده

 .ديگر از اين گودال ها در خاك تركيه موجود باشد

 چو فردا شود فكر فردا كنيم

 چاپ عكس دانش آموزان ممتاز
 روزنامه طلوعدر 

 با تخفيف ويژه دانش آموزي 


